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فرماندهی  با  هم  اين بار  می كردند.  همراهی  را  خود  جوان  فرمانده  تفنگچی،  صد  هميشه  می جست. 
رئيس علی با دشمن مبارزه كردند. وقتی تفنگچی ها گمرك را آزاد كردند، انگليسی ها برق از سرشان پريد. 

فرمانده انگليسی و نيروهايش دستپاچه شده بودند. 
رئيس علی پرچم انگليس را به زير كشيد و به افسر انگليسی گفت: »به فرمانده ات بگو پرچم انگليس 

در اين كشور جايی ندارد.« 

  

كشتی های انگليسی بر ساحل دلوار پهلو گرفته بودند. بعد از شكست سخت آنها در بوشهر، حالا نوبت 
دلوار بود. امّا رئيس علی، آنها را غافلگير كرده بود و سربازان دشمن يا كشته شده بودند يا درحال فرار به 

سمت كشتی ها بودند. 
فرمانده پياده نظامِ دشمن زخمی شده بود و در اسارت دلواری ها بود. رئيس علی خود را بالای سر او 
رساند و جويای حالش شد. فرمانده كه حال مناسبی نداشت، گفت: »حال خوبی ندارم به زودی می ميرم، 

خيلی هم تشنه ام.« 
رئيس علی دستور داد تا برايش آب آوردند. سرش را بلند كرد و كمی آب به او داد. فرمانده ی انگليسی 
به نشانه ی تشكّر سرش را تكان داد. او در مدّتی كه در خليج فارس بود كم و بيش زبان فارسی را ياد گرفته 

بود، پس رو   به رئيس علی كرد و گفت: »  می خواهم نامه ای برای ژنرال بنويسم.«
رئيس علی دستور داد كاغذ و قلم برايش آوردند و قول داد نامه اش را به فرمانده ناو جنگی برساند سربازِ 
انگليسی به دستور فرمانده اش چنين نوشت: » اكنون كه اين مطالب را می گويم و نظامی من می نويسد با 
مرگ دست و پنجه نرم می كنم. سرنوشت من چنين بود كه پس از سال ها آوارگی در سرزمين های مختلف 
و اقامتِ طولانی در كشورهای خليج فارس در يكی از روستاها كشته و در زير آفتابِ پرفروغ جنوبِ ايران 

به خاك سپرده شوم.
وقتی در كشتی به ديدن شما آمدم، گفتم كه مردم اين سرزمين همه دلير و بی باك هستند. آنها از 
مهمان خود، هرگاه رسم ادب و عاطفه را به جا آوَرَد، به خوبی پذيرايی می  كنند: اما از آنهايی كه قصد خيانت 

و بی حرمتی به مردم سرزمينشان را دارند، هرگز نمی گذرند. 
الان من با دو نظامی خود اسيرِ دلواری ها هستيم؛ ولی فرمانده ی جوان و بی باك آنها اجازه داده است 
كه آخرين حرف هايم را در كمال آزادی و آرامش بنويسم و خودش در فاصله ی دورتر از ما، گرم گفت وگو 

با دوستانش است. 
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ژنرال، آيا اين جوانمردی در درون من و تو هم ديده می شود؟ من هنوز نمی دانم در چه راهی كشته 
شده ام امّا خوب می دانم كه اين مردمِ دلير و اين فرمانده جوان كه در هيچ دانشگاهی تحصيل نكرده است، 

فقط با عشق به وطن و دين خود، برای سرافرازی كشورشان و نااميد كردن دشمنانشان می جنگند. 
ژنرال، راستی چرا رئيس علی در مكتب طبيعت و در زير خورشيد تابناك و سوزانِ جنوب، درس مردانگی 
و شهامت آموخته است ولی من و تو در دانشكده های عالیِ لندن جز كينه، حرص، استعمار و زورگويی چيز 

ديگری نياموخته ايم؟«

 سيروس فتحی
 

 درك و دريافت

1 زادگاه رئيس علی كجاست؟ 

2 چرا انگليسی ها فكر می كردند فقط رئيس علی می تواند خواب آرام آنها را آشفته كند؟

3 دوره ی نوجوانی و جوانی رئيس علی چگونه گذشت؟

4 آيا رئيس علی به ادبيات علاقه مند بود؟ چرا؟

انگليسی مقايسه  با فرماندهان  نامه ی خود، چگونه رئيس علی را  انگليسی در  5  فرمانده 

می كند؟

ايران را آشفته  افراد ديگری را می شناسيد كه همچون رئيس علی خواب دشمنان  6  آيا 

كرده اند؟ در مورد زندگی آنها تحقيق كنيد.
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